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Abstract 

Due to the presence of human, literary works can be studied and criticized from the psychological 

aspect. In fact, these works are the good subject for these researches. Some works show an image of 

a self-actualized man. Some works show an image of a human being who has achieved self-

actualization. Humanitarianism is one of the influential streams of thought in psychology in which 

man and his achievement of self-actualization are important topics. Maslow, as one of the pioneers 

of Humanitarianism, presents a model in which basic human needs are classified into five levels. This 

model can be studied in some works such as Shahnameh which has a human-oriented nature. This 

research has been done by descriptive-analytical method and its main purpose is, the study of love in 

the personalities of Tahmineh and Soudabeh based on Abraham Maslow's theory, which can be a 

good example in the study of other characters, to identify self-actualized man. Hence, these two 

characters are studied according to the Maslow's hierarchy of needs. By studying these two characters, 

we can say, Tahmineh is a woman who has achieved self- actualization and Soudabeh has failed in 

this case. In addition this study show the reasons of Tahmineh's success and the reasons of Soudabeh's 

defeat. The results of this study show that how much epic-national characters have achieved human 

intellectual growth and how much they correspond to the developed human characters in psychology. 

Among the characters of Shahnameh, Tahmineh is one of the lovers of epic-lyrical stories and one 

can see the characteristics of self-actualized person in her behavior. Love, which is the common theme 

of this lyrical story and Maslow's theory, causes tahmineh achieve self-actualization. The opposite 

point of Tahmineh is Soodabeh. Studying Soudabeh personality shows her failure to meet her needs 

and not to go beyond its lowest levels. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگاه آزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانش

 54-72، ص. 1400 مستانز، هل و يكچ، شمارۀ يازدهمسال 

 

 مقاله پژوهشي

 

 بررسي نياز عشق در شخصيت تهمينه و سودابه بر اساس نظرية آبراهام مزلو
 

 1فخری زارعي

 2سيدکاظم موسوی

 3علي محمدی آسيابادی

 

 چکيده

 یژگيو .آيندبه شمار میها پژوهش نيا يبرا یو بستر مناسب شوندیواقع م یشناختوانانسان، موضوع نقد ر از جهت حضور ،یآثار ادب

 دنشيست که انسان و رسا یشناسدر روان رگذاريتأث يهاانياز جر يیگرااز انسان خودشکوفاست. انسان يرياز آثار، ارائة تصو یبرخ

را در  یاساس يازهايکه در آن ن دهدیم ارائه يی، الگويیگراانسان شگاماني. مزلو، از پديآیشمارممهم آن به ثاز مباح يیبه خودشکوفا

ش هپژو نياست. هدف ا یمحور دارد، قابل بررسانسان یتيکه ماه هاز آثار مانند شاهنام یالگو در بعض ني. اکندیم يبندپنج سطح طبقه

 یرهنمون تواندیمزلو است که م ةيسودابه، براساس نظرو  نهيتهمشخصيت عشق در  یبررس تحليلی انجام شده، -که به روش توصيفی

 دهينجهرم مزلو س يهابراساس شاخص ،دو شخصيت نيا رونيا انسان خودشکوفا باشد. از يیشناسا يبرا ها،شخصيت گريد یدر بررس

آن  ليو دلا گرددیم یمعرفشخصيت  يیافراد خودشکوفا و سودابه نمونة ناشکوفا يالگو نه،يتهم ،دو شخصيت نيا ی. با بررسشوندیم

و چه اندازه با  افتهيدست  یتا چه حد به رشد انسان یحماس يهاشخصيت دهد،ینشان منتايج اين تحقيق  .رديگیقرار م یمورد بررس

-ـیماسح يهاداستان قياز معاش نهيشاهنامه، تهم يهاشخصيت انيمنطبق هستند. در م ،یشناسحوزۀ روان افتةيشخصيت رشد يالگوها

 ةينظر يازهايو ن يیغنا يهاتانموضوع مشترک داس افراد خودشکوفا در رفتار او بود. عشق، يهایژگيشاهد و توانیاست و م يیغنا

 یبررس ؛مورد توجه قرارداد توانیسودابه را م نه،ي. در تقابل با تهمشودیو باعث رشد او م بردیم شيپ يیرا تا خودشکوفا نهيمزلو، تهم

 سطوح آن است. نيترنييو گذر نکردن از پا ازهاين نياو در تأم یناکام انگريبه بشخصيت سودا
 

 .سودابه، مزلو، عشق، هرم نياز، خودشکوفايی تهمينه،شاهنامه، : هاکليدواژه
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 مقدمه  .1

پردازد. در شناسی میمله رواننقد ادبی به بررسی و تحليل متون ادبی و تبيين معانی آن به کمك ديگر علوم انسانی از ج

هاي متعدد اي است که با توجه به نظريههاي ميان رشتههاي پويا و از پژوهششناختی از شاخهميان انوع نقد، نقد روان

ن توانند، موضوع اياست. آثار ادبی، به دليل حضور انسان و بازنمايی رفتارهاي انسانی در آن میشناسی به وجود آمدهروان

هاي شناسی شخصيت است که در ارتباط با روان و رفتار شخصيتشناسی، روانهاي روانشوند. يکی از شاخهنقد واقع نوع 

گيري و شناسی با ارائة نظريات متعدد سعی دارد، با شناخت از چگونگی شکلاست. اين شاخه از روانمختلف شکل گرفته

ري گويا ارائه دهد. به دليل حضور مشترک انسان در ادبيات و تحول شخصيت و مفاهيم انگيزشیِ رفتار انسان، تصوي

 توان به کمك الگوهاي نظري شخصيت به شناخت انسان و بررسی رفتارهاي او در آثار ادبی پرداخت.  شناسی میروان

ستعاري در جهان ا روکند؛ از اينهاي داستان، از جهان پيرامون، الگوپذيري مینويسندۀ اثر ادبی براي باورمند کردن شخصيت

هاي واقعی شود و رفتار هريك بازنمايی رفتار شخصيتداستان، براي تحليل هر شخصيت، پرسونايی واقعی در نظر گرفته می

 رود.به شمار می

کی از اند؛ يپردازان تعاريف متعددي ارائه کردهشناسی است. در اين حوزه، نظريهترين موضوعات روانشخصيت از اساسی

هاي فرد است و از تعامل فاکتورهاي ها و انگيزهها، شناختدارندۀ اعمال، هيجانشخصيت دربر»يف عبارت است از: آن تعار

هاي شخصيت، با بينشی خاص به طبيعت انسان (. هر يك از نظريه35 :1375)راس، « شودمحيطی و ژنتيکی حاصل می

شناسی به وجود آمد که عبارتند از: يستم، سه شاخة اصلی در روانيابد. در قرن ب کوشد به شناخت انسان دستنگرد و میمی

نگرد و او انديش به ماهيت انسان میگرايی، با نگاهی مثبتگرايی. در اين ميان رويکرد انسانروانکاوي، رفتارگرايی و انسان

يعت انسان در اصل، خوب و گرايان، طباز ديدگاه انسان»کند. را موجودي در حال رشد، خلاق  و خودشکوفا توصيف می

هاي درونی خود، ساختن و برآوردن استعدادها و گنجايش قابل احترام است و در صورتی که محيط به او اجازه دهد به شکوفا

شوند که به دنبال ها در اين مکتب به صورت موجوداتی فعال و خلاق تصوير می(. انسان139: 1388)شاملو، « گرايش دارد

 .شکوفايی هستند

ردازد پاين پژوهش با محوريت مفهومِ عشق به بررسی عشق به عنوان يکی از نيازهاي اساسی نظرية مزلو، در شاهنامه می

هاي تهمينه و سودابه از طريق مکانيزم مقايسه، متعالی بودن يکی و ناسالم بودن ديگري و دلايل و با تحليل رفتار و ويژگی

دهد، نظرية مزلو تا چه اندازه در شناخت تواند نشانهاي اين پژوهش میند. يافتهکتعالی و ناسالمی هريك را تبيين می

 ها تا چه حد منطبق بر سلسله مراتب نيازهاي ديدگاه اوست.کند و رفتار شخصيتهاي شاهنامه کمك میشخصيت

 بيان مسئله .1.1

 بيان مسئله .1.2

هاي حماسی است. از آنجا که حماسه هدۀ شخصيتشاهنامه از آثار حماسی ـ داستانی است که نقش اصلی در حوادث به ع

بيين فردوسی براي ت»هاي حقيقی باشند. توانند بازنماي شخصيتهاي شاهنامه میريشه در تاريخ يك ملت دارد، شخصيت

نگرانه و گويا، چگونگی واقعه يا حالت روحی ها يا جزئيات رويدادها و ايجاد فضاي داستانی با وصف جزئیحالات شخصيت

« تشناسی افراد نزديك اسکند. در اين گونه توصيفات بسيار به محيط و روانظاهري اشخاص داستان را به دقت روشن می و

هاي داستان را بيشتر هاي واقعی باورمندي شخصيتآفرينی با الگوپذيري از انسانشخصيت (. او در186: 1390يدنلو، )آ

ند. در شاهنامه يابشناسی قابليت بيشتري میو انطباق با مفاهيم حوزۀ شخصيتها براي بررسی کند؛ از اين رو شخصيتمی

دارند. دهند و او را همپاي خود به حرکت وامیاند که خواننده را از زمان خود رهايی میاي ترسيم شدهها به گونهشخصيت»



 72-54 / 1400 مستانز، هل و يكچدهم، شمارة ياز تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال -فصلنامة علمی /57

 

 

: )ر.ک« شودها میرپذير شدن آنهاي پرورش شخصيت، سبب باوپردازي و قدرت او در شيوهمهارت سراينده در شخصيت

هاي گوناگون مورد تحليل قرار داد. يکی از اين ها را از جنبهتوان آنرو می(؛ ازاين 67-102: 1394زارعی و همکاران، 

اسی شنهاي مختلف روانهاي اين مجموعه براساس نظريههاي قابل پژوهش در شاهنامه، تحليل و بازشناسی شخصيتجنبه

اي براي انسان قائل است. از دلايل ها، الگوي پيشنهادي مزلو اهميت ويژهمحور است که در ميان آنهاي انسانيهاز جمله نظر

ترين موضوعات شاهنامه است. فردوسی، گيري حماسه و از محوريانتخاب اين نظريه، آنست که انسان از عوامل مؤثر در شکل

و محيط،  نماياند. انساناست و آن را اثري ملی ـ انسانی مید به تصوير کشيدهترين حالات انسانی را در اثر حماسی خومتعالی

ها در گيرد. اين رفتارها در تعامل با محيط شکل میمفهوم مشترک در نظرية مزلو و شاهنامه است؛ در شاهنامه رفتار شخصيت

آنجا که قهرمانان حماسه، فراتر از ديگرانند،  نظرية مزلو که بر تعامل ميان وراثت و محيط تکيه دارد، قابل بررسی است. از

هاي مناسبی براي بازنمايی اين نظريه باشند. از ديگر دلايل انتخاب اين نظريه در تحليل شخصيت تهمينه و توانند نمونهمی

ترين ت غنايیگفتواناست. میسودابه، نياز عشق در هرم مزلو و مفهوم آن در حوزۀ غنايی است که در شاهنامه تلفيق يافته

 هاي غنايی به واسطة اين مفهوم در نظرية مزلو قابل بررسی هستند.بخش نظرية مزلو، نياز به عشق است و داستان

هاي هاي مختلف و رفتار و منش متفاوت است. در اين مجموعه، شخصيتها با مليتاي از شخصيتشاهنامه، مجموعه

. تنوع رفتار پردازدها میکنند و شاعر به ترسيم رفتار و بيان حالات آنفرينی میآايرانی و انيرانی در تقابل با يکديگر نقش

ها، تلاش کند. در اين تر آنها معطوف شود و براي شناخت عميقشود، ذهن خواننده به واکاوي آنها، سبب میشخصيت

 آيد.شمارمیها بهتر اين شخصيتاي براي شناخت بهتر و علمیشناسی وسيلهميان، روان

هاي شاهنامه، در سطوح مختلف قرار  دارند؛ بعضی به بالاترين سطح از نيازها با توجه به هرم نيازهاي مزلو، شخصيت

راد هاي افبعضی، ويژگی هاآن ميان هاي افراد خودشکوفا متصف هستند؛ مانند رستم و فريدون. دراند و به ويژگیرسيده

رو از جهت انسانِ کامل بودن در رديف اند؛ ازاينبه بعضی از آن خصايص، متصف شدهاي خودشکوفا را به کمال دارند و عده

اند؛ اما به دلايل مختلف از جمله محيط و اي ديگر در بعضی از مراحل نيازها، تأمين نياز شدهگيرند. عدهتري قرارمیپايين

دارند  ترين سطح هرم قرارها در پايينابه و ضحاک. آندوران کودکی، نتوانستند در مرحلة بالاتر احساس نياز کنند؛ مانند سود

 آيند. در تحليل شخصيتنژندان به شمار میرو جزو گروه رواناند؛ از اينترين نيازهاي حيات، باقی ماندهو در تأمين پايين

ی عدم اند و در پياز نشدهتوان شاهد بود که مطابق با سلسله مراتب نياز مزلو در چه مرحله، تأمين نهريك از اين اشخاص، می

 ها شده است.هايی متوجه رفتار و شخصيت آنها و فراآسيبکاميابی، چه آسيب

دهد عشق که از يك سو جزو سطوح نيازهاي هرم مزلوست میبررسی تهمينه و سودابه که از معاشيق شاهنامه هستند، نشان

اي ويهيابد؛ سگونه در دو سوية متفاوت از يکديگر، نمود میو از سوي ديگر از مفاهيم بنيادي حوزۀ ادبيات غنايی است، چ

 ترين سطح نيازها. در جهت تعالی فرد و سوية ديگر در جهت بازگشت فرد به پايين

 . روش پژوهش2.1

، نظرية است. در اين پژوهشاي صورت گرفتهتحليلی است که با استفاده از منابع کتابخانه-روش اين پژوهش، توصيفی

ا دقت در است بشدهترين بخش اين نظريه است، مبناي کار قرار گرفته و تلاش سلسله مراتب نيازهاي اساسی که مهم مزلو و

هاي دو شخصيت تأثيرگذار شاهنامه، تهمينه و سودابه و به کارگيري مفاهيم اين نظريه، به بررسی اين دو رفتار و انديشه

اين  شود، از ابزار کارآمد درگيري آن میبه رفتار و عواملی که سبب شکل شود. توجهها پرداخته شخصيت و تحليل يافته

 رود.  پژوهش به شمار می
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 . پيشينة پژوهش 3.1

هايی وجود دارد که در است. در ميان اين آثار پژوهشانجام شده هاي شاهنامهشناسی شخصيتنآثار متعددي در زمينة روا

تحليل شخصيت »نامة ( در پايان1391است؛ از جمله کرمی شاهيوندي )ويژه نظرية مزلو شدهبهگرايی آن اشاراتی به نظرية انسان

هاي مشناسی از جمله مکانيسبا استفاده از مفاهيمی پراکنده از روان« شناسیگشتاسپ و اسفنديار در شاهنامه با رويکرد روان

اسب گرايی است، به بررسی شخصيت گشته در حوزۀ انساندفاعی فرويد، مفاهيم خودشيفتگی و برخی مفاهيم نظرية مزلو ک

 است.و اسفنديار پرداخته

آنجليس به ( براساس ديدگاه مزلو، براند و دي1397« )نفس در شاهنامة فردوسیبررسی عزت»نامة شيرخدا در پايان

 .استبه خود، پرداخته هاي شاهنامه، شامل عزت نفس يا احترام نقاط اشتراک شخصيت هاي شخصيتی، روانی وفضيلت

شخصيت رستم بر اساس داستان رستم و »( در مقالة 1393در زمينة بررسی شخصيت در شاهنامه رضا ستاري و ديگران )

پس از بررسی شخصيت رستم در داستان رستم و اسفنديار براساس « اسفنديار در شاهنامه و نظرية خودشکوفايی آبراهام مزلو

بودن، راد خودشکوفا از جمله: درک بهتر واقعيت، پذيرش خود و ديگران، خودانگيختگی و طبيعیهاي افشش ويژگی از ويژگی

 کنند.تعصبی و تشخيص وسيله و هدف، رستم را شخصيتی خودشکوفا و کامل معرفی میمداري، بیمسئله

به شخصيت کيخسرو « ونقد شخصيت کيخسرو براساس نظرية آبراهام مزل»( در مقالة 1393نسرين داوودنيا و ديگران )

پردازند و پس از بررسی نيازهاي اساسی در طول زندگی، از کودکی تا پايان عمر، کيخسرو را در بالاترين سطح نيازهاي می

 .دانندمزلو تأمين شده می

شناختی شخصيت فريدون و ضحاک بر اساس نظرية شخصيت بررسی روان»( در مقالة 1399و ديگران ) زارعی، فخري

هاي افراد خودشکوفا هاي اين اثر حماسی است که ويژگیترين چهرهفريدون يکی از محبوببه بررسی شخصيت « م مزلوآبراها

و به اين نتيجه  در رفتار و گفتار او مشهود است، پرداخته و در تقابل با فريدون، شخصيت ضحاک را مورد توجه قرار داده

 خودشکوفا و ضحاک نمونة ناشکوفايی شخصيت است. اند که فريدون الگو و نمونة افراددست يافته

هاي بررسی دگرگونی شخصيت»کرد؛ رضايی در رسالة  نامه اشارهها در قالب پايانتوان به اين پژوهشدر ديگر متون ادبی می

 از بعضی داستانی هايشخصيت جايگاه مقايسة و بررسی ( به1395« )داستانی در داستان کوتاه فارسی بر اساس نظرية مزلو

 سلسله هرم درچوبك و هدايت  زاده،مدرنيستی، از جمله جمالپست و مدرنيستی ناتوراليستی، رئاليستی، نويسندگان آثار

 شرايط به توجه با زاده،جمال رئاليستی هايداستان هايشخصيتکه  رسدمی نتيجه اينو  پردازدمی مزلو نيازهاي مراتب

 مرحلة نيازهاي در چوبك، ناتوراليستی هايهاي داستانشخصيت اغلب و احترام ينيازها مرحلة در بيشتر اجتماعی،

 مرحلة در نيز هدايت هايداستان هايانسان  ترشبيو  هستند مستقر جنسی، نيازهاي نوع از اغلب و زيستی()فيزيولوژيکی 

 .دارند قرارD از نوع محبت   محبت به نياز

طبيقی پير در غزليات حافظ و شش دفتر مثنوي مولانا با تأکيد بر نظريات شخصيّت بررسی ت»نامة نژاد در پايانبهزادي

هاي هاي انسان کامل از منظر عرفانی مولوي و حافظ و همچنين انسان( نويسنده با مقايسة ويژگی1395« )آبراهام مزلو

امل که پير در ديوان حافظ نسبت به انسان ک آوردگرايانه مزلو، اين نتيجه را به دست میشناسی انسانخودشکوفا از منظر روان

در  و بودن تا مرحلة انسان شدن، مطلوب نظر اوستدر کلام مولوي با طبيعت واقعیِ انسانی، تطبيق بيشتري دارد و انسان

 شود.سيستم فکري پير حافظ، تعادل و انعطاف بيشتري ديده می
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(، بهار را در جايگاه فردي سالم و 1396« )بر اساس نظرية مزلو الشّعرا بهارتحليل شخصيّت ملك»نامة محسنی در پايان

کند. همچنين در مواردي به تأثير شرايط و مقتضيات جامعه در خودشکوفايی بهار و خودشکوفا در عصر مشروطه، معرفی می

 پردازد.نقش عمدۀ شاعر به عنوان فردي خودشکوفا در پيشرفت و تعالی جامعه، می

مزلو در ادبيات توجه شده و کارهايی انجام گرفته است، اما تاکنون پژوهشی دربارۀ شخصيت تهمينه و با اينکه به آراي 

هاي شاهنامه است. نگارندگان در پژوهشی دانشگاهی به طور مفصل به شخصيت سودابه براساس اين نظريه انجام نشده

. لذا اين پژوهش نيز با توجه به اهميت اين دو شخيت در انداند و در قالب چند مقاله به گزارش نتايج آن پرداختهپرداخته

 ها از اين منظر باشد.اي براي شناخت ديگر شخصيتزمينه و هاآن شناسانةروان شناخت در ايهتاز دريچة تواندروند روايت، می

 بحث  .2

 . بررسي الگوی هرمي مزلو1.2

تب گرايی از مکاترين الگوهاي شناخت انسان است. انساناز مهم گرايی، هرم نيازهاي مزلوگذاران مکتب انساندر ميان پايه

دهد. اين رويکرد هاي انسان را در درجة اولِ اهميت قرارمیها و توانمنديآيد که ارزشمی شمار شناسی بهگذار در روانتأثير

منتقدانِ روانکاوان و رفتارگرايان  گرا ازشناسان انساناست. روانآغاز شده و مورد توجه قرار گرفته 1970و 1960از دهة 

هاي يژگیدادن وگرايان در پی نشاندهند. انسانمیهستند و بر اين باورند که اين دو جريان، تصوير تحقيرآميزي از انسان ارائه 

دهند. مزلو، از ها و علايق او مورد بررسی قرارمیهستند و رفتار انسان را با هدف کشف استعدادها، توانايی مثبت انسان

گرايی، طرحی براي بررسی شخصيت افراد ارائه کرد که به هرم نيازهاي اساسی مزلو شهرت يافت. گذاران مکتب انسانپايه

يزيولوژيکی آغاز و به بالاترين سطح نيازها که همان نياز به خودشکوفايی ترين نيازها؛ يعنی نيازهاي فهرم نيازها، از نازل

ها و هاي تاريك شخصيت توجه دارند و از استعدادها، توانمنديشود. وي معتقد بود روانکاوان بيشتر به جنبهاست، منتهی می

هاي هشيار و ناهشيار در انسان و تمرکز بر رفتارگرايان با انکار نيرو»اند. همچنين معتقد بود بُعد متعالی انسان غافل شده

)فيست  «گيرندهاي مهم بشر را ناديده میانگاشتن انسان، در واقع نيروهاي بالقوه و توانايیمشاهدۀ رفتارهاي عينی و ماشينی 

نار انگيزش داند. در ک(. هستة مرکزي نظرية مزلو، انگيزش است؛ او همة نيازهاي انسان را انگيزشی می586: 1390و فيست،

ود. گاهی شبه مفهوم فراانگيزش نيز اشاره دارد؛ اين مفهوم نوع متفاوتی از انگيزش است که براي افراد خودشکوفا مطرح می

شود. می ( اشارهDeficiency) Dبه انگيزش  Bشود. در کنار انگيزش میيا هستی ناميده ) Being) Bانگيزشاين انگيزش، 

کند. اين انگيزش، تلاش يا کمبود توصيف می Dه خودشکوفا نيستند، به صورت وضعيت انگيزش مزلو انگيزش افرادي را ک

نشدن نيازهاي (، مانند برآورده 400: 1398کردن براي چيز خاصی است که در درون فرد وجود ندارد )ر.ک: شولتز و شولتز، 

شود؛ اي نيازهاي غريزي است که رفتاري را موجب میکند. وي معتقد است، هر فرد دارحياتی که کمبودي را در بدن ايجاد می

رو افراد ند؛ ازاينگيرگيري، بسيار تحت تأثير محيط قرار میاند و هنگام شکلاين رفتارها  برخلاف نيازها، اکتسابی و آموختنی

. 1نج نياز وجود دارد: در هرم پيشنهادي مزلو پ»هاي زيادي پيدا کنند. ها ممکن است تفاوتمختلف، در نحوۀ تأمين انگيزه

 (.152: 1378)کريمی، « . نياز به خودشکوفايی5. نياز به احترام؛ 4. نياز به عشق؛ 3. نيازهاي ايمنی؛ 2نيازهاي فيزيولوژيکی؛ 

کند که به دانستن و ( را نيز مطرح میCognitive needsمزلو مجموعة ديگري از نيازهاي فطري، يعنی نيازهاي شناختی )

شود؛ دانستن و فهميدنِ مفهوم زندگی براي تعامل با محيط. دستة ديگري از نيازهاي مطرح شده، نياز وط میفهميدن مرب

هنرشناسی است. نيازهاي هنرشناسی و شناختی، گاهی شرط لازم براي ارضا کردن نيازهاي اساسی هستند و ميان سلسله 

اسی، همپوشی و تعاملی ناگزير وجود دارد. مزلو در بررسی مراتب نيازهاي هنرشناسی و شناختی و سلسله مراتب نيازهاي اس
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ا شوند؛ اين نيازها، در افراد ناشکوفاست که مانع رشد روانی فرد میهاي مختلف به مجموعة ديگري از نيازها پی بردهشخصيت

 شوند.رنجور ناميده میوجود دارند و نيازهاي روان

بندي ی است که از سطح پايين تا بالاترين سطح براي تأمين، داراي اولويتنيازهاي کوششی يا اساسی، داراي سلسله مراتب

هستند. نيازهاي سطح پايين از جمله نيازهاي فيزيولوژيکی و امنيت به دليل ضرورتشان براي بقاي انسان از اهميت بيشتري 

لاف تري هستند؛ زيرا برخنيازهاي ضعيف برخوردارند. نيازهاي رأس هرم، مانند نياز به  احترام و خودشکوفايی، از نظر تأمين،

کنند. نقش نيازهاي بالاتر در سلامت روان و احساس تر هرم، در صورت ناکامی در ارضا شدن، ايجاد بحران نمینيازهاي پايين

ايی فرضايت از خود، بسيار حياتی و به شکل آشکارتري انسانی هستند. بالاترين سطح، از سطوح نيازهاي اساسی، نياز خودشکو

 همتايی، کمال،هاي هستی؛ مانند: حقيقت، نيکی، بیهايی قائل است به نام ارزشمزلو براي خودشکوفايی، ارزش»است. 

(؛ 602: 1390)فيست و فيست، « شوندطبعی و خودمختاري که در نهايت، همة آنها يکی میعدالت، سادگی، تماميت، شوخ

 تواند متغير باشد.کسان وجود ندارد و میهاي هستی در همة افراد به طور يالبته ارزش

؛ به اين نگر به انگيزش استاولين فرض، رويکرد کل»نظرية مزلو بر چند فرض اساسی در رابطه با انگيزش استوار است؛ 

از چند  تواندشود. فرض دوم اينکه انگيزش، معمولاً پيچيده است؛ يعنی رفتار فرد میمعنی که شخصِ کامل، با انگيزه می

که نيازي  شوند؛ زمانیانگيزۀ مجزا ناشی شود. سومين فرض آنکه افراد، همواره به وسيلة يك نياز يا نياز ديگر برانگيخته می

گيرد. فرض ديگر اين است که همة افراد دهد و نياز ديگري جاي آن را میشود، نيروي انگيزشی خود را از دست میارضا می

توانند به شوند و آخرين فرض در رابطه با انگيزش آن است که نيازها میرانگيخته میبه وسيلة نيازهاي اساسی يکسانی ب

 (.    591: 1398)شولتز و شولتز، « صورت سلسله مراتبی ترتيب يابند

 . بررسي سلسله مراتب نيازهای اساسي تهمينه و سودابه1.1.2

و پژوهش است. شخصيت او در تقابل با سودابه  شناسی قابل بررسیهاي خاصش، در حوزۀ روانتهمينه به دليل ويژگی

ه شکلی توان نظرية شخصيت مزلو را بترين الگوهاي شخصيتی براي پژوهش نظرية مزلو است و به اين وسيله میيکی از کامل

ر حال د است، نمونة انسانیهاي شاهنامه، تهمينه با توجه به طرحی که از او ارائه شدهوسيع بازنمايی کرد. در ميان شخصيت

شود، او را شخصيتی متعالی و در هاي تهمينه که در قالب رفتار و منش او ارائه میرشد و خواستار تحققِ خود است. ويژگی

 کند:يافتنی معرفی میعين حال انسانی دست

 تو گفتی که بهره ندارد ز خاک روانش خرد بود و تن جان پاک

 (174: 1382)فردوسی،  

دهد و پاکی تنش با گذشتن از غرايز جنسی پروري، خردمندي او را نشان میراي فرزندآوري و پهلواناش از رستم بخواسته

دا گونه در عين زمينی بودن، او را جشود و بدينآيد. اين دو ويژگی سبب رشد و تعالی او میو اولويت عشق، به تصوير درمی

 کند.   و متفاوت از ديگران معرفی می

امه از جمله سودابه، منيژه، رودابه و کتايون، عشق براي تهمينه مفهومی متفاوت دارد.  بررسی زندگی در ميان عشاق شاهن

ترين عشق، متعلق به تهمينه است. او در عشق دهد، متعالیدر بخش غنايی داستان رستم و سهراب نشان می شخصيتاين 

ه ترين چالش در عشق او ببودن هدفش، عميقبه دليل در ابهامشود اما مانند سودابه، رودابه و منيژه دچار فراز و نشيبی نمی

 شود.   رستم ديده می

رار دارد. در پيشة شاهنامه قسودابه پرداخت. سودابه نيز در زمرۀ زنان عاشق شخصيتتوان به بررسی در تقابل با تهمينه می

ر پدر و زندانی شدن به خاطر کاووس هستيم، اما ابتداي ورود او به داستان، شاهد وفاداريش به کيکاووس، مقاومت در براب
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ران اين زن نمونة برجستة يك زن نابکار است، هم شهوت» دهد.ترين چهره را به خود اختصاص میدر رفتار با سياوش، سياه

در (. 22: 1370ندوشن، )اسلامی «طلبیو هم حسابگر. در اظهار عشق خود به سياوش هم نظر سياسی دارد و هم قصد کام

 توان مورد تحليل قرار داد.    نژندي او را میاين پژوهش، روان

 نيازهای فيزيولوژيکي. 1.1.1.2

ها براي داشتن روانی سالم، ضروري است. اولين نياز بر اساس نظرية مزلو هر فرد داراي نيازهاي اساسی است که تأمين آن

اهان، اي شاهنامه، طبقة شو هستی ضروري است. در جامعة اسطوره از نيازهاي اساسی، نيازهاي فيزيولوژيکی است که براي بقا

ز در جوامع مرفه به طور طبيعی نيا» درباريان و پهلوانان از رفاه نسبی برخوردارند. البته اشاره به اين مطلب ضروري است،

خن از آيد، سسخن به ميان میگردد. بنابراين در اين گونه موارد مشابه، وقتی از گرسنگی گرسنگی افراد تأمين و ارضا می

(. در اينجا منظور از نيازهاي 592: 1390)فيست و فيست،  «چيزهاي اشتهاآور است نه گرسنگی به معنی حقيقی کلمه

 گويد:است. تهمينه و سودابه هر دو از زنان درباري هستند. تهمينه در معرفی خود می شخصيتدو  اين فيزيولوژيکی، رفاه نسبی

 ز پشت هژبر و پلنگان منم منگان منميکی دخت شاه س

 (175: 2،ج 1382)فردوسی،  

 است:در معرفی سودابه به کاووس نيز آمده

 ز مشك سيه بر سرش افسر است الاش زيباتر استــکه از سرو ب

 و قندـزبانش چو خنجر لبانش چ مندــو کـه گيسـبه بالا بلند و ب

 ارهـرم بـابان به خچو خورشيد ت اره پر نگــست آراست شتیــبه

 فت ماهـود شاه را جـه نيکو بـچ نشايد که باشد به جز جفت شاه

 (131)همان:                       

ن رو پرداختن به اياند؛ از ايناز نظر نيازهاي فيزيولوژيکی به طور کامل تأمين شده شخصيتدهد، هر دو شواهد نشان می

 د.ها ضرورتی نداربخش از نيازهاي آن

 امنيت به نياز. 2.1.1.2

ی، نيازهاي ايمنی شامل امنيت، ثبات، وابستگ» گيرد؛ امنيت جسمانی و امنيت روانی.نياز به ايمنی دو جنبة وجود را در بر می

ي، ی و رفتارشخصيتاست. ثبات (. تهمينه از هر دو جنبه تأمين شده74: 1367)مزلو، «حمايت، رهايی از ترس و اضطراب است

اي قوي براي زندگی که همان پرورش و اري از حمايت پدر به عنوان قدرت اول سرزمين سمنگان و داشتن فلسفهبرخورد

است. او هدف اصلی و فلسفة خود را از واردشدن به خوابگاه  شخصيتتداوم نژاد پهلوانی است، بيانگر تأمين نياز ايمنی اين 

 کند:گونه بيان میرستم اين

 ردر کناـورم انــشاند يکی پــن گر کردگارـمو ـه از تـر کـگـو دي

 سپهرش دهد بهره کيوان و هور مگر چون تو باشد به مردي و زور

 (51: 2، ج1382)فردوسی،      

اي ديگر است. او در عين شاهزادگی زندگی پر فراز و نشيبی دارد. پيش از حملة کاووس نياز امنيت براي سودابه به گونه

کند. اما آمدن کاووس و درخواست ازدواجش، امنيت او را تهديد می برد،کامل به سر می اخ پدر، در ايمنیبه هاماوران، در ک

 شود.انگيزد و به همراه کاووس محبوس میپذيرش درخواست کاووس، خشم پدر را برمی

 جگرخسته از غم به خون شسته روي به حصنش فرستاد نزديك شوي
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 مگسارـم غـــود و هـــرستنده او بپ ارـديده با شهرينشست آن ستم

 (137: 3ج همان، )                       

آنچه قابل تأمل است، انگيزۀ سودابه از پذيرش ازدواج با کاووس است. با توجه به نظرية مزلو، سودابه در اين مقطع زمانی، 

عوامل کسب احترام است. سودابه براي تأمين اين نياز دهد. مقام، يکی از نياز به احترام را نسبت به امنيت در اولويت قرار می

 کند:طلبی او را آشکار میپذيرد. گفتگوي او با پدر جاهيابی به مقام، پيشنهاد کاووس را میتو دس

 ازو بهتر امروز غمخواره نيست بدو گفت سوابه زين چاره نيست

 هانـبر و بوم خواهد همی از م هانـــود شهريار جـو بــکسی ک

 مانی به غـــکسی نسپرد شادم رايی دژمـا او چــد بــيونـــز پ

 (133)همان:                       

پذيرد. مطلب رو تبعات اين ازدواج را میتواند مقام دوم دربار ايران باشد؛ از اينداند به تبع همسري کاووس میاو می

امنيت روانی است. پس از تأمين امنيت جانی و رهايی از زندان  ديگري که در مورد نياز ايمنی سودابه قابل تحليل است،

ريزد. به همين دليل براي رسيدن به امنيت روانی به رفتارهايی هاماوران، با ديدار سياوش، امنيت روانيش در هم می

ر و احترام براي وي ددهد نياز به تعلق زند. تحليل رفتارهاي سودابه تا اين بخش داستان، نشان میرنجورانه دست میروان

کند و نياز به احترام را پس از رسيدن به دربار ايران. اما اولويت بالاتري قرار دارد؛ نياز به تعلق را با عشق کاووس تأمين می

 شود.تر شدن در رفتار او نتايج ديگري حاصل میاين هر دو، روية سطحی تحليل است و با عميق

 عشق به نياز. 3.1.1.2

ترين مسائل انسانی است. نياز به عشق پس از نيازهاي فيزيولوژيکی و ترين بخش نظرية مزلو و از محوريعشق، غنايی

تر، پذيرفته شدن توسط ديگران بر آورده شود. تواند از طريق معاشرت با ديگران، از آن مهماين نياز می» شود.ايمنی، مطرح می

 (.413: 1398)شولتز،شولتز،  «داننددازۀ نياز فيزيولوژيکی غذا و آب قدرتمند میشناسان نياز به تعلق داشتن را به انبرخی روان

شود. زيبايی ظاهري اساساً براي او مطرح نيست. در هنگام ديدار با رستم گفتگويی ميان آن تهمينه، ناديده عاشق رستم می

تگو در است. اين گف شخصيتاي روحی هاي براي روانکاوي اشخاص و توصيفی از ويژگیگيرد. گفتگو وسيلهدو شکل می

 اره دارد:نی و هنر جنگاوري او اشبرگيرندۀ مطالبی مفيد براي شناخت تهمينه است. او در توصيف رستم تنها به نيروي پهلوا

 ت بسیــمی داستانـيدم هــشن ر کسیـسانه از هــردار افــه کـــب

 نگيز چنترسی و هستی چنين ت لنگـکه از شير و ديو و نهنگ و پ

 ر آن مرز و هم بغنويـبگردي ب ويــيره تنها به توران شــب تــش

 ريان کنیـه شمشير گــهوا را ب نیــان کــريــور بــبه تنها يکی گ

 لنگــدرد دل شير و چنگ پــب هر آن کس که گرز تو بيند به چنگ

 ه نخجير کردن شتابـيارد بــن يغ تو بيند عقابـو تــنه چــرهــب

 رون بارد ابــو خــز بيم سنان ت زبرــو دارد هــد تــمنـــشان کــن

 (175: 2، ج1382)فردوسی،      

زش از کسانی است که ار»مسائل جنسی و جسمی است. تهمينه دهد، عشق تهمينه به رستم فراتر از فحواي کلام نشان می

کند. شبة رستم را با آگاهی انتخاب می همسري يك او(. 214: 1383)حميديان، «دانندزندگی را در عرض و کيفيت آن می

داند رستم در سمنگان نخواهد ماند. تفاوت نژادي و دشمنی ميان سرزمين توران و ايران، عشق برايش مفهومی عميق دارد. می
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ي خودشکوفا، داراي کند. او فرداما اين مسائل تهمينه را درگير خود نمی ،از عواملی است که مانع ديدارهاي بعدي خواهد بود

ن شدت به يکديگر نزديك باشند و در عيتوانند به ة عشقی، افراد سالم میدر رابط» گويد:آل است. مزلو میعشقی سالم و ايده

کنند، داراي هيچ قلاب و لنگري ها به يکديگر تکيه نمیدار شدن، از هم جدا شوند. آنحال به هنگام ضرورت بدون جريحه

يعنی قوي  د؛کننطولانی يا مرگ را تقبل می برند؛ اما از لحاظ فلسفی يك جدايیوسيع از يکديگر لذت می نيستند و به طور

توان از دهد؛ اين مطلب را می(. پس از جدايی از رستم، تهمينه مستحکم به زندگی ادامه می271: 1367)مزلو،  «مانندباقی می

شود. او مانند عشاق معمولی به رستم وابسته نيست. خواهان همسري نمی مندي او در طول داستان ديدهآنجا دريافت که گله

ی قوي و تشخصيرستم و داشتن فرزندي از تبار اوست. بر اين اساس پس از رفتن رستم، با رسيدن به خواستة خود از نظر 

دهد و با پذيرش مانع او قرار نمیهاي رستم براي تهمينه قابل احترام است، بنابراين خود را ماند. اهداف و آرماناستوار می

دهد. وي شرايط عشق به رستم را پيش از ديدار او پذيرفته است؛ به دنبال يکی جدايی، توانمندي خود را در عشق نشان می

م با کند و پس از جدايی از رستشدن کامل با رستم نيست، بلکه با اين عشق، فرديت و هويت خود را تحکيم و تقويت می

يد: گوبخشد. مزلو در مورد عشاق میدهد. در حقيقت عشق، به تهمينه قدرت و هويت میقل به زندگی ادامه میهويتی مست

ايم؛ اگرچه درست ها و فقدان جدايی و کنار گذاشتن فرديت تعريف کرده«من»ها را بر حسب يکی شدنِ کاملِ ما معمولاً آن

به يك مفهوم با ديگري يکی « من»شود و اين فرديت مستحکم می[ حقيقت در اين لحظه، اين است که ]با عشق اما ،است

ماند. اين دو گرايش يعنی منزه شدن از شود، ليکن در عين حال به مفهومی ديگر همچون گذشته جدا و قوي باقی میمی

 (.271ان: هم :)ر.ک شدن از من، داشتن هويتی قوي استفرديت و تحکيم و تقويت آن، وجوهی مشترکند و بهترين شيوۀ منزه

مخالف  هاي دو جنسشخصيتها و قايل به هيچ گونه تمايز قطعی بين نقش» ويژگی ديگر عشق در افراد سالم، آن است که

(. همان گونه که در تهمينه شاهد اين ويژگی هستيم. او آغازگر عشق است؛ زيرا باور دارد، در عشق 259)همان:  «نبودند

 شود:قدم میگونه پيشاينرد. در خوابگاه، تمايزي ميان زن و مرد، وجود ندا

 نبيند جزين مرغ و ماهی مرا ترا ام کنون گر بخواهی مرا

 (175: 2،ج1382)فردوسی،    

جويی، نه تشکيل خانواده، هيچ براي او نه کام» اي جدا از غرايز جنسی است.نکتة ديگر آن که عشق در وجود تهمينه مقوله

کردن خود به (؛ از اين رو عرضه104: 1396ندوشن، )اسلامی «همال باشدمادر يك پهلوان بیخواهد يك مطرح نيست؛ می

 جويی و هوسرانی ندارد.رستم، رنگی از کام

سودابه در نظرية يونگ، بازنمود آنيماي منفی و ويرانگر است و گمراه کردن يك مرد و بازداشتن وي از کمال، خويشکاري 

گيرد؛ عشق او به کاووس سودابه در دو مرحله شکل می شخصيت(. عشق، در  9-27: 1386ی، خسروي و طغيان :) ر.ک اوست

: 1354)مسکوب،  «عشق او به پادشاهی است نه پادشاه» افتد و در سطح قرار دارد؛ زيراکه در سرزمين هاماوران اتفاق می

مفهوم عميقی ندارد. او از نام عشق براي  (. مرحلة دوم در سرزمين ايران و با ديدن سياوش است. عشق براي سودابه137

ه در طلبی است کجويی و مقامکند. در عشق به کاووس انگيزۀ ايجاد عشق، حس برتريرسيدن به اهدافی نازل استفاده می

 دهد.شود. عشق به سياوش نيز آميخته با هوسرانی است و به واسطة زيبايی و جوانی سياوش رخ میسخنانش با پدر ديده می

 پر انديشه گشت و دلش بردميد ه ناگاه روي سياوش بديدب

 (14: 3،ج1382)فردوسی،       

 رود. به سياوشزيبايی و جوانی از عوامل مؤثر در ارضاي نياز جنسی است. سودابه تا مرز خيانت به کاووس پيش می

 گويد:می



 و همکاران ارعیزفخري  / بررسی نياز عشق در شخصيت تهمينه و سودابه بر اساس نظرية آبراهام مزلو /64

 

 

 تو خواهی بدُن زو مرا يادگار چو بيرون شود زين جهان شهريار

 بداري مرا همچو او ارجمند دزنــر گــن بــکه آيد به م مانیـن

 امتن و جان شيرين تو را داده امه پيش تو استادهــنك بــن ايــم

 پيچم سر از دام توــرآرم نــب ر چه خواهی همه کام توـن هــز م

 (22: 2)همان، ج               

 کردن شاهزادۀ جوان حقيقت واقعیبازد و عشق او به سياوش با متهمکردن به او رنگ میعشق سودابه به کاووس با خيانت

 به سطح نيازهاي اوليه تنزل دارد. شخصيتگونه اين دهد. بدينخود را نشان می

دهد، هدف از عشق است. گاهی فردِ محروم از محبت به عشق، دلايل متعددي دارد. آنچه عشق را مفهومی والا نشان می

دگاه زا را جبران کند. از ديست و مجبور است اين کمبود بيماريی است که فاقد آنود که نيازمند محبتشاين دليل عاشق می

که فرد براي رفع  Dشود و عشق ؛ يعنی عشق به وجود ديگران که در سودابه ديده نمیBمزلو عشق بر دو نوع است؛ عشق 

ودابه درگير نوع دوم است. با مقايسة اهداف سودابه از (. س270: 1367مزلو،  :)ر.ک شودمحروميت خود از محبت، عاشق می

ت هدف عشق گفتوانجويی همراه است و ديگري  با انگيزۀ ارضاي نياز جنسی، میطلبی و برتريعشق که يکی با انگيزۀ مقام

اي غرايزۀ رضتواند نسبت به اجويی میطلبی و برتريبه کاووس از عشق به سياوش از ارزش بيشتري برخوردار است. مقام

گرفته از بلندطبعی فرد است؛ در حالی که ارضاي نياز جنسی در جويی نشأتتر باشد؛ زيرا حس برتريجنسی هدفی انسانی

ترين مراتب انسانی قرار دارد. سودابه اگرچه در ابتدا خواهان جايگاه والا در ايران است و با اين انديشه به همسري پست

دهد، یيابی به آن قرار مهوسبازانه که سياوش را وسيلة دستهدف دوم يعنی ارضاي اميال جنسی و  آيد، با انتخابکاووس درمی

 دهد.رنجور قرار میگردد و اين بازگشت، او را در گروه افراد روانترين سطوح نيازها برمیبه پايين

ار رفت» و ديگرآزارانه است. دهد، رفتاري پرخاشگرانهتوجهی سياوش نشان میرفتاري که سودابه در واکنش به بی

: 1374لو، )مز «شودآزارانه يا ظالمانه يا رذيلانه، کيفيتی از پرخاشگري است که در افراد روان نژند يا ناباليده يافت میديگر

دهد. او از ارضاي غرايز جنسی محروم است و در واکنش به اين گري خود را نشان می(. سودابه با آزار سياوش، سلطه291

 يد:گوزند. پس از نااميد شدن از کاميابی سياوش، در حضور کاووس میروميت به ويرانگري و رفتار رذيلانه دست میمح

 برآراست چنگ و برآويخت سخت چنين گفت کآمد سياوش به تخت

 می راند بايد سخنـنت هــز ايــج ه جز تو نخواهم کسی را ز بنــک

 چهرهيزي از من تو اي خوبچه پر ه از تست جان و دلم پر ز مهرــک

 در برمـه انــامــچنين چاک شد ج ت افسر ز مشکين سرمــداخــبين

 (26: 3، ج1382)فردوسی،            

ناکام گذاري يا مورد تهديد  ها به احتمال زياد پيامدويرانگري، رذالت يا شقاوت موجود در انسان»است مزلو نشان داده

رو رفتار پرخاشگرانة سودابه، واکنشی در برابر ناکامی در ارضاي (؛ از اين183: 1367)مزلو،  «استگرفتن نيازهاي انسان قرار

 غرايز جنسی است. 

زدن به او نژندي است. پيشنهاد رابطه با سياوش، تهمترفتار سودابه با سياوش پس از امتناع از درخواستش، نشانگر روان

ا شود. او به دروغ خود ريرانگرانه يا خصمانه است که از علتی مشخص منتج میشده از رفتارهاي وکردن جنين سقطو مطرح

 کند:باردار و سياوش را عامل سقط جنين خود معرفی می

 تــتان جز تن من نخواســه او از بــک تين نيست راساچنين گفت سودابه ک
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 نار و نهاــواست آشکـــدو داد خـــب ه شاه جهانــر چــمه هـــفتم هــبگ

 هـــــج آراستــنـــار و ز گــنـــز دي هـــد و ز تاج و ز خواستــرزنـــز ف

 مــا به دختر دهــهیــيکويـــمه نــه ر نهمـن بــريــندين بـــبگفتم که چ

 يستـــدار نــرا راه ديــتر مــه دخــب ا خواسته کار نيستــفت بــرا گـــم

 و نه کسـی تــت بــنه گنجم به کارس سفت بـــايدم زين ميان گـــرا بـــت

 دو دست اندر آويخت چون سنگ تنگ اري به چنگمرا خواست کــآرد به ک

 نــد روي مــراشيده شـد و خــکنــب وي منـــش فرمان همی مــکردمــن

 هانــار جــهريـو اي شـــشت تـــز پ هانـــدر نـــودکی دارم انـکی کـــي

 نگ و تاريك بودــن تــهان پيش مــج دزديك بوــن شتنشــج کـــز بس رن

 (340-1: 3، ج1382)فردوسی،           

ها، ز آنشود که يکی ارفتار با نيروهاي متعددي تعيين می» باشد. در حقيقتهاي متعددي داشتهتوانند انگيزهرفتارها می

نبة شوند. رفتارهاي سازشی جبندي میهاي بيانی دستهانگيزش درونی است. رفتارها به دو دسته رفتارهاي سازشی و رفتار

باطی با هاي مختلف رفتار بيانی، ارتاما شکل ،اي هستند براي رسيدن به هدفی برانگيختهاي دارند؛ يعنی هميشه وسيلهوسيله

دچار محروميت  (. نياز جنسی سودابه ارضا نشده،190: 1367)مزلو، «آيندوسيله يا هدف ندارند و خودِ هدف به شمار می

دهد. رفتار سازشی همواره داراي هدف، نيت و مقصد است. رفتارهاي رو پرخاشگري بيشتري نشان میاست؛ از اينجنسی شده

ورزد؛ زيرا در پی رفع نياز جنسی است و پس از ناکامی، رفتارش سودابه نيز از نوع رفتار سازشی است. او به سياوش عشق می

چنان نهادينه  شخصيتاما در مورد اين  ،ن ناکامی است. غريزۀ جنسی جزو غرايز طبيعی استنوعی واکنش در برابر اي

اما توجه بيش از حد به اين نياز موجب  ،اوست. غرايز جنسی سبب سلامت روان است شخصيتاست که شاخصة اصلی شده

محدود به نيازهاي جنسی شود، حس که انديشه، روان و هدف فرد گردد. زمانیی میشخصيتهاي روانی و اختلالات آسيب

ترين ر پايينماندن د پذيري، احترام، عزت نفس و نياز به خودشکوفايی براي فرد مفهوم و موضوعيتی ندارد و اين به معنیتعلق

هدف،  شخصيتدهد، براي اين يعنی نيازهاي فيزيولوژيکی از جمله نياز جنسی است. رفتار سودابه نشان می سطوح نيازها؛

دن اين شانديشد و در ازاي مورد توجه قرار نگرفتن و سرکوبرو تنها به تأمين اين نياز میي نياز جنسی است؛ از اينارضا

رود، برطبق اين اصل که يك حملة خوب، بهترين دفاع به شمار می» زند. مزلو معتقد است اين افرادنياز، دست به حمله می

)همان:  «دستی نسبت به حملة طرف مقابل استخرابی به بار آورند و اين اقدام، پيشاند دست به حملة ناگهانی بزنند و آماده

کند گريش، پيش از هر اقدامی از سوي سياوش، عمل میشود و مطابق با ويژگی سلطه(. او در برابر سياوش مغلوب می185

شود. عشق براي او به معنی ارضاي نياز ه میترين مفهوم ديددهد. عشق در مورد سودابه در نازلو او را مورد اتهام قرار می

 ترين مقوله است.ارزشجنسی است در حالی که در اين معنی، براي افراد خودشکوفا بی

 نياز به احترام. 4.1.1.2

ه ی را بآورترين پهلوان ايرانشود. تهمينه ناممی ايجاداحترام از ديگر نيازهاي اساسی است که پس از تأمين نيازهاي پيشين، 

در ساية  تواندتواند نشان از نياز به احترام باشد. اگر تهمينه از سوي رستم انتخاب شود، میگزيند که میعنوان همسر برمی

قه در دو مجموعه طبتوان آن را گيرد و میاين انتخاب، حرمت و تحسين کسب کند. نياز به احترام دو نوع تمايل را در بر می

رت است از تمايل به قدرت، موفقيت، کفايت، سيادت، شايستگی و اعتماد به نفس. تمايل دوم، اولين تمايل عبا»بندي کرد: 

خار، شود؛ از جمله تمايل به مقام، شهرت، افتتمايل به اعتبار يا حيثيت است که آن احترام ديگران نسبت به خود تعريف می
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شدن از ترام و اعتماد به نفس براي تهمينه با انتخاب(. نياز به اح82)همان:  «برتري، معروفيت، توجه، حرمت و يا تحسين

گردد. او برخلاف سودابه که به دنبال قدرت و برتري است، در پی شايستگی، کفايت و اعتبار يافتن سوي رستم تأمين می

 ابد.  يرسد و با ارضاي نياز احترام، به اعتماد به نفس و مفيد بودن دست میاست که با اين پيوند به هدف خود می

جهه شود؛ وشدن. به عبارت ديگر احترام دو نياز را شامل میگذاشتن و مورد احترام واقعاحترام، امري دوسويه است؛ احترام

کند. در حالی که عزت ييد يا شهرتی که فرد در نظر ديگران کسب میوجهه عبارت است از ادراک مقام، تأ» و عزت نفس.

(. سودابه خواهان کسب وجهه 595: 1390)فيست و فيست،  «و شايستگی خودش داردنفس، احساسی است که فرد از ارزش 

نياز به  گزيند.اي نادرست را برمیپذيرد؛ اما براي تأمين اين نياز شيوهدرنگ میرو پيشنهاد ازدواج کاووس را بیاست؛ از اين

يعنی عزت نفس غافل است. همه نياز دارند، ديگران  شود. سودابه از نوع دوم احتراماحترام در سودابه به شکلی منفی ديده می

رد از دهد فارضاي نياز به عزت نفس، امکان می» به واسطة مقام، تأييد يا موقعيت اجتماعی براي فرد احترام قايل باشند.

ز و ها و کفايت خود احساس اطمينان کند. در صورتی که عزت نفس نباشد، فرد احساس حقارت، عجها، ارزشتوانمندي

هايی که با (. سودابه به دنبال کسب احترام است. با همين هدف در نشست396: 1398)شولتز و شولتز،  «کندنااميدي می

 :آرايد تا مورد توجه قرار گيردسياوش دارد، خود را به بهترين شکل می
 دـيکی تخت زرين درفشنده دي سياوش چو نزديك ايوان رسيد

 واره شاهــراستبــه ديــبا بــيا ارگــر ز پيروزه کرده نـرو بــب
 سان بهشتی پر از رنگ و بويهب اه رويــبر آن تخت سودابة م
 کنــسر جعد زلفش سراسر ش نـل يمــنشسته چو تابان سهي

 فرو هشته تا پاي مشکين کمند ر سر نهاده بلندـاج بــکی تــي
 (17: 3، ج 1382)فردوسی،      

اس شندهد. راجرز روانکند و واکنش خود را با اتهام به سياوش نشان میاوش، احساس حقارت میتوجهی سياما پس از بی

يم تنها توانتوانيم فردي را تنها تا آن حد دوست بداريم که از طرف او در معرض تهديد نباشيم. میما می» گويد:آمريکايی می

د. گذارد، براي ما قابل درک باشو آن چيزهايی که در ما تأثير میهاي او نسبت به ما در صورتی او را دوست بداريم که واکنش

اي با من داشته باشد و در آن لحظه نتوانم چيزي جز خصومت در او ببينم، کاملاً مطمئنم که بنابراين اگر فردي رفتار خصمانه

ابه عدم توجه سياوش را رفتار (. سود254: 1367مزلو، نقل از: ) «به اين خصومت به شيوۀ تدافعی واکنش نشان خواهم داد

دهد. بر مبناي اين تحليل، سودابه در سطح رانی خود را در قالب اتهام نسبت میداند و پيش از او، ماجراي هوسخصمانه می

 نژند قرار دارد.است و در گروه افراد رواننيازهاي جنسی باقی مانده

  خودشکوفايي به نياز. 5.1.1.2

د. اين آيترين سطح به شمار میاست و از نظر انگيزشی ضعيف« تحقق خود»يازها، نياز به بالاترين سطح از سطوح ن

(. نياز به خودشکوفايی از 95: 1397)شولتس،  «ها استها و محقق ساختن همة قابليتکمال عالی و کاربرد همة توانايی»نياز

قت تر قرار دارند. در حقيکنند و در سطوح پايينترين نياز انگيزشی است که همه در خود احساس نياز نمیاين جهت ضعيف

حساس باشد ولی ادهد، ممکن است همة نيازهاي اساسی فرد تأمين شدهها نشان میاين سطح از نياز، فراانگيزشی است. بررسی

بودن بستر نآمادهاست. عدم تأمين اين نياز، به دليل خرسندي و شادي عميق نکند؛ زيرا نياز به خودشکوفايی در او تأمين نشده

 ،تسم براي تأمين اين سطح از نيازهاتر شرايط لازهاي پايينهاي فرد است. ارضاي نيازهاي ردهدادن توانايیمناسب براي نشان

رضاي نيازهاي ا )اجتماعی، اقتصادي و سياسی( است تا ارضاکردن نيازهاي سطوح بالاتر، بيشتر مستلزم شرايط بيرونی بهتر اما

 (.158: 1378)کريمی، تر يينهاي پارده
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د دهگشايد و نشان میاو می شخصيتاي بر عمق تهمينه در گروه افراد خودشکوفا قرار دارد. حرکت عاشقانة او دريچه

تعالی » د.رسآل به خودشکوفايی و تعالی میبراي او عشق نسبت به ديگر نيازها در اولويت است و به واسطة اين عشق ايده

ی شدن و تمرکزيافتن ناششدن، شيفتهنگري از نوع خودفراموشی است که از مجذوبخودآگاهی و خويشتنبه معنی فقدان 

تواند، خودفراموشی به وجود آورد و در نتيجه موجب فقدان خودآگاهی شود. تعمق يا تمرکز بر چيزي خارج از خود میمی

(. تعالی تهمينه در نتيجة عشق 351: 1374)مزلو،  «شودشود و به اين مفهوم خاص، موجب تعالی خود يا خودِ هشيار میمی

پروري گيرد. عشق به رستم، عشق به فرد نيست. عشق به يك مفهوم است؛ مفهوم پهلوانی. تهمينه خواستار پهلوانصورت می

ر اين رکز برو با تماست. او با بينش درست خود خواهان تداوم نسل افراد متعالی و خودشکوفا از جنس رستم است؛ از اين

رسد. او در گفتگوي کوتاه خود با رستم به اين خودفراموشی و اين شدن است، میهدف به خودفراموشی که موجب متعالی

 داند:است، اشاره دارد. او خواستة رستم را بر خواستة خود مقدم میکه در عشق، خود و خردش را ناديده گرفته

 ايزد آبشخورتبدين شهر کرد  بجستم همی کفت و يال و برت

 رغ و ماهی مراـنبيند جز اين م ر بخواهی مراـنون گــراام کــت

 امهر هوا کشتهــرد را ز بـــخ اميکی آن که بر تو چنين گشته

 (175: 2، ج 1382)فردوسی،    

 های خودشکوفايي در تهمينهويژگي. 1.5.1.1.2

هاي یشوند. در اينجا به بعضی از ويژگناخته و از ديگر افراد متمايز میهايی دارند که به وسيلة آن شافراد خودشکوفا ويژگی

، درک ها عبارتند از: خودانگيختگی و سادگی طبيعیشود. اين ويژگیی سالم و خودشکوفا پرداخته میشخصيتتهمينه به عنوان 

 شود.به آن پرداخته میناپذيري، پذيرش خود و ديگران که در اينجا درست و پذيرش واقعيت، استقلال و فرهنگ

 طبيعي سادگي و خودانگيختگي. 1.1.5.1.1.2

تواند در بروز احساسات و تعقلات فرد مؤثر باشد. اين امر انديشی، همساز با ذات انسان است و میزيستی و طبيعیطبيعی

رفتار او مشاهده گردد. شود در بسياري مواقع، فرد برخلاف معمول و ديگران عمل کند و نوعی خودانگيختگی در باعث می

است و سادگی طبيعی يعنی مطابق با فطرت پاک کودکانه رفتارنمودن. در اين  کردنعمل ارادي غير معنی به خودانگيختگی

دهد. بدون هر نقاب و پوششی درون، افکار، تمايلات و هيجان هاي خود را حالت فرد خودِ واقعی خويشتن را نشان می

است که به يکی از علايقش نزديك است. در آن لحظه ی شخص به شدت مجذوب چيزي شدهدر لحظات» کند.آشکار می

: 1367)مزلو،  «گذارداست، زير پا میکردهتوان او را ديد که هر نوع قواعد رفتاري را که در اوقات ديگر از آن پيروي میمی

کوشد ية يونگ است. در کهن الگوي نقاب، فرد می(. اين ويژگی افراد خودشکوفا از جهاتی مشابه با مفهوم نقاب در نظر222

به وسيلة نقاب با جامعه ارتباط برقرار کند. در حقيقت نقاب نقشی است که فرد براي مورد پذيرش قرارگرفتن از سوي ديگران 

فوردهام،  :)ر.ک است، يکی بداندست که فرد، خود را با نقشی که احراز کردهالگو آنکند. خطر نقاب به عنوان يك کهنايفا می

زند، هر قانون رفتاري هاي افراد خودشکوفا، فرد نقاب فردي و اجتماعی خود را کنار می(. در نظرية مزلو و ويژگی52: 1374

 کند.کند و در نهايتِ خودانگيختگی و سادگی طبيعیِ خود عمل میرا رها می

 کند:است، عمل میدار رستم بودهتهمينه شيفتة منش رستم است بنابراين برخلاف آنچه تا پيش از دي

 نه هرگز کس آوا شنيدي مرا کس از پرده بيرون نديدي مرا

 (175: 2، ج1382فردوسی،  
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 گذارد وکند، قواعد رفتاري خود را زير پا میاو وجودي را که از ديگران محفوظ بوده است، بر پهلوان ايرانی عرضه می

 رفتار افراد خودشکوفا بی پرده،» شود.کاري وارد خوابگاه رستم میهر نوع ملاحظهمحابا بدون انديشيدن به در آن لحظه بی

(. تهمينه با 402-3: 1398)شولتز و شولتز،  «کنندها به ندرت احساسات و هيجانات خود را مخفی میرک و طبيعی است. آن

، کند. آنچه برايش مهم استخود را عرضه می ايجاد رابطة عشقی سالم، بدون انديشيدن به اينکه رستم خواهان او است يا نه،

يك رابطة عشقی سالم » شود. مزلو معتقد است:است که در ذهن دارد و همين عشق سبب خودانگيختگی او می هدفی متعالی

ر شود. دبودن و حد اعلاي رهايی از تدافع و حفاظت در مقابل تهديد میموجب حد اعلاي خودانگيختگی، حد اعلاي طبيعی

 (.253: 1367)مزلو،  «ها و رفتارش باشدن شرايط ضرورتی ندارد، فرد سعی کند مراقب گفتهاي

 ناپذيریفرهنگ و استقلال. 2.1.5.1.1.2

 ها باشد، خود را مقيدافراد خودشکوفا داراي استقلال عمل هستند و در شرايطی که فرهنگ جامعه مخالف جريان فکري آن

رونی ها مقاوم باشند و نيرويی دشود، در برابر فشارها و ناکامیبودن باعث میدانند. مستقلیبه پيروي از فرهنگ جامعة خود نم

تم کند. با شنيدن خبر آمدن رسها را استحکام بخشد. تهمينه داراي اين ويژگی است. در برابر فرهنگ جامعه خود عصيان میآن

اش در اظهار تمايل درونی قدمیپيش» يگري است. او باشود. در حالی که عرف جامعه، چيز دبراي ازدواج پيش قدم می

ل کوفا بين نقش مرد و زن تفاوتی قائ(. وي به عنوان فردي خودش214: 1383)حميديان،  «آمد عادات جامعه استخلاف

ه دشمن ک گرايانة ديگر تهمينه انتخاب همسر از نژاد ايرانی است. پيوند ميان دو نژاد ايرانی و تورانینيست. حرکت عصيان

 دهد.میستيزانه است که تهمينه با اين انتخاب انجاميکديگر نيز هستند، امري فرهنگ

 پذيرش خود و ديگران 3.1.5.1.1.2

ند. ها به دنبال کمال نيستهاي بارز افراد خودشکوفا، پذيرش خود، ديگران و هستی به همان صورتی که هست. آنويژگی از

سی از ک» گويد:ی هستند، بنابراين توقع ندارند که خود يا ديگران دچار خطا نشوند. مزلو میپذيرند که همه داراي معايبمی

ران ست و طبيعت خواستاکند. نظم طبيعی اين چيزها اينیخيس بودن آب، از سختی صخره يا از سبزي درخت شکايت نم

ايلات گيرد. تمش همة سطوح وجود را در بر میبرند و اين پذيرسرمیها با خودشان در صلح بهتحققِ خود نيز چنين است. آن

تس، )شول «پذيرندنفسانی خويش را بدون حالت دفاعی و شرمساري و حدود محبت و تعلق و احترام و ارزشمندي خود را می

کند. داند رستم خود را محدود به روزمرگی نمیداند عشق به رستم وصال دائم به همراه ندارد. می(. تهمينه می4-103: 1397

 پذيرد.طبيعت مهارنشدنی رستم را همان گونه که هست می اين با وجود

. پس از پذيردگزيند و چون هدف والايی دارد به آسانی میاي است که تهمينه با اين انتخاب براي خود برمیتنهايی، آينده

ر حتی هنگام مرگ سهراب نيز دشود. رفتن رستم نيز در طول داستان شکايتی از سوي تهمينه نسبت به رستم ديده نمی

 دهد، او هم خود وآورد. اين شواهد نشان میهايی که بر پيکر سهراب دارد، از تنهايی و نبود رستم سخنی بر زبان نمیمويه

 است.هم طبيعت رستم را به عنوان فردي رها از قيد و بندهاي روزمرگی پذيرفته

 واقعيت درست درک. 4.1.5.1.1.2

د گيري منطقی و شناختی کارآمشود که در نهايت به فهم حقيقت، نتيجهنگري فرد میسبب آينده درک درست واقعيت

نکه ها داشته باشند تا ايافراد خودشکوفا آمادگی بيشتري براي مشاهدۀ واقعيت شودشود. اين ويژگی موجب میمنتهی می

(. تهمينه 218: 1367)مزلو، ان قرار داشته باشند شرهنگیهاي خودشان يا گروه فها و نگرانیتحت تأثير آرزوها، اميدها، ترس

وند هاي اين پيجسورانه از ناشناخته اين بود با وجودداند همسري با رستم، پيوندي کوتاه خواهدبه واسطة اين ويژگی می

خواهد  اين پيوند تنهاييشهراسد. در حقيقت آگاه است که نتيجة کند و از آيندۀ نامعلوم، نامطمئن و مبهم خود نمیاستقبال می
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شود، داشتن فرزندي از تبار رستم است. فرزندي که بتواند نژاد پهلوانی رستم را تداوم بخشد. بود؛ اما آنچه ارزش محسوب می

دف شود و هاست. در اينجا ميان حقيقت و ارزش همجوشی ايجاد میبا تحقق اين ارزش، تهمينه وجود خود را تعالی بخشيده

تواند به )يك ارزش وسيله( می هر فعاليتِ وسيله» شود.نی عشق به رستم و پيوند با او به هدفی ارزشی تبديل میيع ؛تهمينه

تواند به )يك ارزش هدف( تبديل شود. براي نمونه شغلی که به خاطر کسب معيشت به آن اشتغال داريم، می فعاليتی هدف

تواند حقيقت را ارزشی افتد و انسان میت و ارزش، همجوشی اتفاق میخاطرِ خود آن مورد علاقه باشد. در اينجا بين حقيق

 (.166: 1374، )همان «هدفی ببيند

براي عاشقانی که به »)بودن( ناميده است. Bهاي هاي هستی مانند؛ نيکی، عدالت، حقيقت، کمال، و... را ارزشمزلو ارزش

)همان: « آيدميزش جنسی به صورت مراسمی مقدس درمینگرند، آو نيز ارضاي نياز می Bهاي يکديگر بر حسب ارزش

شبة تهمينه با رستم نه براي هوسرانی و ارضاي نياز جنسی، بلکه پيوندي براي جاودانگی نژاد پهلوانی است (. پيوند يك264

ه پليدي و کند و هيچ گاه از آن بشبه، با حضور موبد، امري مقدس جلوه میو در ساية اين هدف متعالی، اين آميزش يك

 شود.  ناپاکیِ  تهمينه ياد نمی

وجود تعارض ميان دو خواسته امري طبيعی است. راه سالم » گيرد.تهمينه با آمدن رستم ميان دو خواسته در تعارض قرارمی

ش هايترين نحو ممکن بررسی کند و آنچه را در سيستم ارزشها را به منطقیحل تعارض، اين است که فرد تمامی گزينه

(. تهمينه دو گزينه 97: 1386)جرارد، «اساس آن عمل کند و تمام پيامدهايش را بپذيردايگاه والاتري دارد، انتخاب کند، برج

ش. او اي همراه با آرامپوشی از اين پيوند و انتخاب زندگیپروري و ديگر چشمپيش رو دارد؛ يکی پيوند با رستم و پهلوان

دهد، دارد. يعنی داشتن فرزندي از کند که ارزشی بيش از آنچه از دست میرا انتخاب می ايزند و گزينهدست به انتخاب می

نيست. او درگير چيزي بيرون از خود است؛ چيزي که  خود. تهمينه درگير مسائل روزمرهآورترين پهلوان جهان عصر نسل نام

افراد خودشکوفا درگير اموري غير از مسائل شخصی » تواند محقق شود؛ پرورش نژاد پهلوانی.با وجود فرزند از نسل رستم، می

د توانهاي غايی غريزي که نمیکنند که برايشان بسيار ارزشمند است. وقف ارزشها خود را وقف کاري میخود هستند. آن

کند و می کردن را انتخاب(. تهمينه با انتخاب رستم حرکت رو به جلو و رشد86: 1381)مزلو،  «تري تنزل يابدبه چيز غايی

شود که همواره از بيرون ها و صداهايی محقق میرود. خودشکوفايی با عدول از فرمان سنتدر جهت خودشکوفايی پيش می

گاه کند، وارد خوابشکنی میدهد، سنتشود. تهمينه در زمان انتخاب، فقط به صداي درون خويش گوش میبه فرد تحميل می

اي که داراي هدفی فرافردي است. از اين جهت در تاريخ وع خود را دارد؛ خواستهشود. او شهامت خواستة مشررستم می

کوفا برد و او را فردي خودشتهمينه را تا مرز خودشکوفايی بالا می شخصيتبديل است. عشق ی بیشخصيتحماسی ايران، 

 کند.معرفی می

 گيرینتيجه .3

نقد از  تواند بستر مناسبی براي انواعپردازد و میارهاي انسانی میشاهنامه به عنوان اثري داستانی ـ حماسی به بازنمايی رفت

 اي دارد. پژوهش، در مدل پيشنهادي مزلو انسان اهميت ويژهشخصيتهاي شناختی قرار گيرد. در ميان نظريهجمله نقد روان

هاي شاهنامه غنايی و شخصيت هايتهمينه و سودابه، قابليت تحليل الگوي هرمی مزلو را در داستان شخصيتحاضر با بررسی 

تواند، نمونة انسان خودشکوفا در اين اثر حماسی باشد. وي از شده بيانگر آن است که تهمينه میدهد. بررسی انجامنشان می

عنی ي به سطوح بالاتر؛گذرد و به کمك نيروي عشق، سطوح پايين هرم نيازهاي اساسی از جمله نياز به خوراک و امنيت می

 هاي افرادرود و بعضی از ويژگیيابد. بر اساس هرم مزلو تهمينه، انسانی سالم به شمارمیمی خودشکوفايی، دست احترام و

هاي او خودانگيختگی و سادگی طبيعی است که سبب ابراز عشق به رستم و شود. از ويژگیخودشکوفا در رفتار او يافت می
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شود، کاري با شنيدن حضور رستم در کاخ پدر، مانع هيجانات خود نمینهانشود. او به دور از پقدم شدن در بيان آن میپيش

دهد. همچنين به واسطة درک درست خود از واقعيت، پس از گردد، صادقانه احساسات خود را نشان میوارد خوابگاه او می

وند آگاه است و آگاهانه به اين کند. او در ساية اين ويژگی از پيامدهاي اين پيجدايی از رستم هويت فردي خود را حفظ می

عرف  زند و برخلافزند. تهمينه با وارد شدن به خوابگاه رستم و ابراز عشق به او، به عصيانگري دست میانتخاب دست می

نهد. او از پيش، طبيعت سرکش و ناآرام رستم را کند و با اين حرکت عصيانگرانه، بدعتی بنا میمیو فرهنگ جامعه عمل

ه قابل تأمل پذيرد. آنچها نيست؛ بنابراين رفتن رستم و تنهايی خود را به آسانی میداند که رستم مرد روزمرگیو میشناسد می

هد. در دشود و او را در سطح خودشکوفايی قرار میبخش او میساز و تعالیيتاست، آن است که نياز به عشق در تهمينه هو

د. ترين سطح از سطوح هرم نيازها قرار داررنجور در پايين، به عنوان شخصيتی رواندهدمقابل، بررسی رفتار سودابه نشان می

ت کند و عشق را در اولويپوشی میيابی به برتري مقام، از تأمين امنيت چشمدا با عشق به کاووس و با هدف دستدر ابت

س گيرد، پطلبی قرار میبراي ارضاي جاه ايدهد؛ اما از آنجا که عشق در مفهوم حقيقی برايش مطرح نيست و وسيلهقرارمی

رين سطح نيازها تترتيب به پايينآيد. بدينکند و در پی ارضاي غرايز جنسی برمیبنديش تغيير میاز ديدن سياوش اولويت

رابر سياوش بماند و در واکنش به اين ناکامی در گردد. سودابه در تأمين غرايز جنسی ناکام میيعنی نيازهاي فيزيولوژيکی بازمی

 د.شونژند نمايانده میزند. او در تقابل تهمينه، به عنوان شخصيتی روانبه رفتارهاي رذيلانه و پرخاشگرانه دست می
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 پور، تهران: نشر اوجا.، ترجمة حسين يعقوبشناسي يونگای بر روانمقدمه(، 1374فوردهام، فريدا )

 ، ترجمة يحيی سيدمحمدي، تهران: روان، چاپ ششم.های شخصيتنظريه(، 1390فيست، جس؛ گريگوري جی فيست، )

د، ارش نامة کارشناسی، پايانشناسيتحليل شخصيت گشتاسپ و اسفنديار در شاهنامه با رويکرد روان(، 1391کرمی، شاهيوندي )

 . دانشگاه لرستاندانشکده علوم انسانی، 

 ، تهران: نشر ويرايش، چاپ پنجم.شناسي شخصيتروان(، 1378کريمی، يوسف )

 ، ترجمة احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوي.انگيزش و شخصيت(، 1367مزلو، آبراهام )

 هين ميلانی، تهران: فرا روان.ترجمة م ،«هنر زندگي متعالي»زندگي در اينجا و اکنون (، 1381) __________

 ، ترجمة احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوي.های والاتر فطرت انسانافق(، 1374) __________

ی ، مقطع کارشناس«تحليل شخصيتّ ملك الشعرا بهار براساس نظرية مزلو با تکيه بر ديوان اشعار(. »1396محسنی انديس، علی )

 .دانشگاه علامه طباطباييهران: ارشد، استاد راهنما: طايفی، ت

 ، تهران: خوارزمی، چاپ سوم.سوگ سياوش (،1354مسکوب، شاهرخ )
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